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چكيده
مقالـة حاضــر، بــه بررسـي حالــت و مطابقــه درون گـروه حــرف تعريــف در تركــي آذري

و سازة مالك، در فرافكنـي گـروه) مملوك(بين هستة اسم    در تركي آذري، ما   . ردازدپ  مي
واژي وجود دارد كه از چنـد جهـت مـشابه مطابقـة  پراشي ساخت   حرف تعريف، نوعي هم   

ايـن پـژوهش، افـزون بـر شـمردن. سـاز اسـت   مـتمم / فعل و فاعل در فرافكني گروه زمـان       
ل مطابقه هسته اسم و مالك در تركـي آذري،پراشي، به تحلي    هاي توصيفي اين هم     ويژگي

هـاي ايـن پـژوهش نـشان به طور مشخص، يافتـه    . پردازد  گرا، مي   در چهارچوب نحو كمينه   
با مالك، در گـروه حـرف تعريـف تركـي آذري،) مملوك(دهد كه مطابقة هستة اسم   مي
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بنـدي رههاي فاي و حالـت، در نتيجـه رابطـة تطـابق، در همـان پيك ـ            مبتني بر تبادل مشخصه   
بـه ايـن ترتيـب، ضـمن تأييـد. گيـرد   ساختاري است كه مطابقه فعل با فاعل از آن بهره مي          

هاي گروه زمان و گروه حرف تعريف، استدلال خواهـد  فرضية همساني ساختاري فرافكن   
.شوند هاي نحوي گوناگون از فرايندي واحد مشتق مي شد كه مطابقه و حالت در فرافكن

هـاي ملكـي، كـي آذري، تطـابق، گـروه حـرف تعريـف، سـاخت        تر: هاي كليدي   واژه
همساني ساختاري

مقدمه. 1
ــه ــادل و ارزش و حالــت برآينــد ســاخت1گــرا، همبــستگي مطابقــه در نحــو كمين گــذاري واژي تب

مشخـصه3بـين كاوشـگر2ها در نتيجه رابطه تطـابق  مشخصه تعبيرناپـذيربـا فـاي هـدف4هـاي بـا5و
تطـابق، بـه عنـوان رابطـه رابطـه  هاي نظـري در پيونـد بـا         پژوهش. است 6مشخصه حالت تعبيرناپذير

سـاز و تبيـين  گروه متم / واژي، بيشتر بر حوزه گروه زمان       حالت ساخت /كننده مطابقه   مبنايي و تعيين  
 جاكـه گـويي رابطـة تطـابق بـا همـه اسـت؛ تـا آن      متمركـز بـوده   » مطابقه فعـل و فاعـل     «رابطه سنتي   

هـر. يابـد  سـاز مـصداق تجربـي مـي     گروه مـتمم /  آن در حوزه گروه زمان هاي  ها و ويژگي    خصيصه
، اعم از گروه زمان يـا هـر»ساختاري/ بندي نحوي   در هر پيكره  «بيني نظري اين است كه        چند، پيش 

فرمـاني بـا  هـاي فـاي تعبيرناپـذير در رابطـه سـازه            كه كاوشگري با مشخصه     گروه ديگر، در صورتي   
تمركـز. هاي مطابقـه و حالـت اسـت          بگيرد، برآيند آن تبادل مشخصه     ترين هدف فعال قرار     نزديك
ساز تابعي از گستردگي تجربي  گروه متمم / هاي نظري بر رابطه تطابق در درون گروه زمان          پژوهش

هاي بشري است؛ اين در حالي است كـه مطابقـه  داد مطابقه فعل و فاعل در زبان        و فراواني بالاي رخ   
ي غير بندي، از نظر تجربي، از فراواني بـه مراتـب كمتـري برخـوردارها  واژي درون ساخت    ساخت

هـاي   در درون فرافكنـي به بيان ديگر، تجلي آوايي مطابقه و حالت ). Baker, 2008, 2015(است 
).Norris, 2017(، از گستره تجربي نسبتاً كمتري برخوردار است غير بندي

هـاي غيـر بنـدي بـه دو دليـل از اهميـت ويـژه  با اين وجود، بررسي مطابقه و حالت در فرافكني        
پذيري رابطه  هاي غير بندي دلالت بر تعميم       نخست آنكه، مطابقه و حالت در حوزه      . برخوردار است 

چه بتوان نـشان  دوم، چنان . هاي نحوي گوناگون دارد     بندي  تطابق در تعيين مطابقه و حالت در پيكره       

1 agreement 
2 Agree 
3 probe 
4 uninterpretable phi features 
5 goal 
6 uninterpretable case feature 
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گاه برداشت  ي مبتني بر رابطه تطابق در نحو هستند، آن    هاي غير بند    داد كه مطابقه و حالت در حوزه      
 1هـاي نحـوي همـساني       و سـاير فرافكنـي    ) سـاز   گـروه مـتمم   / گروه زمان ( بند    شود كه بين حوزه     مي

هـاي   هاي ساختاري رابطه تطابق را بتـوان در حـوزه        به بيان ديگر، اگر ويژگي    . ساختاري وجود دارد  
گاه شاهد تجربي ديگري در تأييد فرضيه همساني           كرد، آن  بندي  بند و غير بند به يك شيوه صورت       

  ). Hiraiwa, 2005(آيد  هاي نحوي فراهم مي  در فرافكني3 و همساني مطابقه2ساختاري
) سـاز   گروه متمم (در حوزه بند    » مطابقه فعل با فاعل   «در همين راستا، در اين پژوهش، به مبحث         

اي تركي    در گويش قروه  ) گروه حرف تعريف  (مي  در حوزه اس  » با مالك ) مملوك(مطابقه اسم   «و  
  :5شود  پرداخته مي4آذري 

1. siz      gid-ir-yız 
  رو      شما-حال-                                                                                       ج

  » .رويد شما مي                       «                                                                  
2. siz-ı(n)      kitav-ıyız 

    شما    -مل.كتاب    ح-مل-                                                                                                  ج
  »كتاب شما                                             «                                                                  

اندازي توصيفي، در سطح گـروه حـرف تعريـف، هـسته              دهند كه، از چشم     شواهد بالا نشان مي   
گونه كه در سطح بند، فعـل         همان)). 2(نمونه  (در ارجاع متقابل با مالك قرار دارد        ) مملوك(اسمي  

مطابقـه در هـر دو سـطح توسـط ونـدهاي تـصريفي       )). 1(نمونه   (در ارجاع متقابل با فاعل قرار دارد      
همچنـين، فاعـل در حالـت فـاعلي     . شـود  بازنمـايي مـي  ) مملـوك (مشابه بر روي فعل و هـسته اسـم       

  . 6قرار دارد) ın-(، و مالك در حالت ملكي )بازنمايي آوايي تهي(
                                                                                                                   
1 parallelism/symmetry 
2 structural symmetry 
3 agreement symmetry 

اگرچـه در ميـان     . آبـادي شهرسـتان قـروه اسـت         هاي زباني مورد بررسي در اين پژوهش برگرفته از گونه سريش            داده 4
گـروه  / واژي و آوايي وجود دارد، ساختار نحوي گروه اسـمي          هاي واژگاني، ساخت    هاي تركي آذري گوناگوني     گونه

  . ها يكسان است حرف تعريف در اين گونه
مفـرد،  = سـوم شـخص، م    = 3دوم شـخص،    = 2اول شخص،   = 1: ها  نويسي داده   كاررفته در معادل    عبارات اختصاري به   5
  .فاعلي= ملكي، فا= مفعولي، مل=نما، مف حالت= جمع، ح= ج
در ارجـاع متقابـل بـا    ) مملـوك (هايي همچون فارسي، در درون گروه حرف تعريف هـسته اسـمي    باندر مقابل، در ز    6

كه فعل با فاعل در ارجاع متقابل است؛ همچنين نمود آوايي حالـت بـر روي مالـك و فاعـل                 مالك قرار ندارد آن گونه    
  : يكسان و به صورت صفر است

)i (يد-رو شما مي  
)ii (تان شما-/*يد-/*كتاب    
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الـك در گـروه حـرف       بـا م  ) مملوك(نتيجه اين پژوهش نشان خواهد داد كه مطابقه هسته اسم           
بندي ساختاري تطابق است كه در زيربناي مطابقه فعل بـا             تعريف تركي آذري مبتني بر همان پيكره      

گونه فرض نظري همساني ساختاري گروه زمان و گروه حـرف             فاعل در سطح بند قرار دارد؛ و اين       
  .گردد ها به روشني تأييد مي تعريف و فرايندهاي دخيل در اشتقاق آن

انگاشـته در تحليـل    هاي نظري پـيش   مقاله حاضر اين گونه است كه در بخش دوم، بنيان         ساختار  
در بخش سوم، به توصيف و تحليل مطابقـه فعـل بـا فاعـل در                . هاي پژوهش تشريح خواهد شد      داده

انداز لازم براي نگاه تطبيقي بـه همـساني     سطح بند در تركي آذري پرداخته، و از اين رهگذر، چشم          
در بخـش   . سـاز و گـروه حـرف تعريـف فـراهم خواهـد شـد                گروه متمم /  گروه زمان  ساختاري بين 

هاي آن، به بازنمايي، توصيف و تحليل مطابقه مملوك و مالك در گروه حـرف         چهارم و زيربخش  
واژي آن و مقايـسه      هاي نحـوي و سـاخت       شود؛ و با ترسيم ويژگي      تعريف تركي آذري پرداخته مي    

بقه فعل و فاعل در گروه زمان به نمايي همسان از ساختار گروه زمـان               آن با مختصات متناظر در مطا     
هـاي پـژهش ارائـه      در نهايـت، در بخـش پـنجم، يافتـه         . و گروه حرف تعريف دست خواهـد يافـت        

  .خواهند شد
  
  مباني نظري. 2

هـاي مـورد بررسـي و         تيـره در نتيجـه گـسترش حـوزه زبـان          -با تقويت پشتوانه تجربي نظريه ايكس     
ــيم ــاف تعم ــاني، اصــل يكــساني    ي ــاختارهاي زب ــتقاق س ــل در اش ــدهاي نحــوي دخي  1تن ديگــر فراين

)Chomsky, 2000 (2گراي قوي و برنهاد كمينه) Berwick&Chomsky, 2016 ( بيش از پيش
در نبـود شـواهد     «بر اسـاس اصـل يكـساني،        . است  گرايي قرار گرفته    در كانون توجه مطالعات كمينه    

هاي زباني محدود     يكسان هستند؛ و تنوع   ] داراي ساختار [ها     زبان متقن نقيض، فرض بر اين است كه      
يكـي از پيامـدهاي نظـري    ). Chomsky, 2000, p. 2( »تشخيص گفتار اسـت  هاي قابل به ويژگي

اي   بندي رابطه تطابق به گونه      هاي نحوي، امكان صورت     قائل شدن به همساني ساختاري در فرافكني      
 :شود بندي ساختاري زير تعريف مي  تطابق بر پايه پيكره؛ چراكه رابطه3يكسان و همگن است

  

                                                                                                                   
1 uniformity principle 
2 strong minimalist thesis 

، )Chomsky, 1970; Jackendoff 1977(تيـره از ابتـداي طـرح آن    -هاي مفهومي نظريه ايكس يكي از بنيان 3
، ضـرورت بازنمـايي همـساني    )Chomsky, 2013(گرايانه آن  و بازتعبير كمينه) Chomsky, 1986(تكوين آن  

  .است وي بودههاي نح ساختاري فرافكني
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XP       

        X[uΦ]           YP 

ZP[Φ, uCase]   Y 

بستر ساختاري رابطه تطابق: 1شكل 

، دو نكتـه از)1شـكل   (بندي نحوي كه فرايند تطابق در آن قابل تعريف است             در پيوند با پيكره   
بنـدي نحـوي  يت فرايند تطـابق در پيكـره      نكته نخست ناظر بر عموم    . اهميت كانوني برخوردار است   

X  ،Yهاي نحوي     است؛ به صورت مشخص، هر ساختار نحوي، بدون در نظر گرفتن نوع مقوله            ) 1(

تـا زمـاني كـه. دهـد   بندي و بستر ساختاري لازم براي برقراري فرايند تطابق را شكل مي             ، پيكره Zو  
)ZPهدف  (فرماني خود گروهي      ه سازه هاي فاي تعبيرناپذير در حوز      با مشخصه ) Xكاوشگر  (هستة  

هاي فاي تعبيرپذير متناظر با خود را بيابد، با آن گروه وارد رابطه تطابق شده، مشخـصات  با مشخصه 
گـذاري كـرده، و در مقابـل مشخـصه تعبيرناپـذير حالـت را بـر روي فاي تعبيرناپذير خود را ارزش    

).Svenonius, 2019; Adger & Svenonius, 2011(كند  گذاري مي گروه هدف ارزش
گزينـي آوايـي ميزبـان . نكته دوم به فرايندهاي پسانحوي در نتيجـة فراينـد تطـابق مربـوط اسـت         

شده بر روي كاوشگر فرايندي است كـه ممكـن اسـت در صـورت  گذاري  هاي فاي ارزش    مشخصه
 تطابق بـا سـازههاي فاي تعبيرناپذير كاوشگر از طريق       جا كه مشخصه    از آن   . آوايي به وقوع بپيوندد   

هاي جديد به صـورت ونـد تـصريفي، بـر  اند، اين ارزش    گذاري شده   هدف بازبيني، حذف و ارزش    
ها در بحث مـورد اشـاره  زبان. كنند  آوايي نياز پيدا مي   /واژي  گزيني ساخت   روي كاوشگر، به ميزبان   

.كنند به دو شيوه عمل مي
.   دارنـد   X-به-Yت هسته به هسته از نوع       ها كه نظام تصريف قوي دارند، حرك        اي از زبان    دسته

 حركـت كـرده، بـه آنX به سمت Xترين هسته نحوي به   به عنوان نزديكYها، هسته     در اين زبان  
 Gribanova& Harizanov , 1شـود   واقـع مـي  Xافزوده شده و ميزبان آوايي وند تصريفي روي 

)1989, Pollock; 2019 .(ا، ه اي از زبان از سوي ديگر، در دستهX توانايي جذب Yبه.  را ندارد
بـه سـمت2 اسـت كـه طـي فراينـد فرونهـشتXگزينـي ونـد تـصريفي، ايـن هـسته       منظـور ميزبـان  

برآيند آوايي هـر). Embick & Noyer, 2001(كند  حركت مي) Y(ترين هسته به خود  نزديك

بـه قرارگيري وندهاي تـصريف بـر روي فعـل رادر زبـان فارسـي     ) Darzi &Anoosheh 2010(درزي و انوشه 1
.صورت حركت فعل اصلي در قالب حركت هسته به هسته در نحو تحليل كنند

2 lowering 
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و  (ZP 1انهـشت با فرض فر.  خواهد بود Yدو گونه حركت، قرارگيري وند تصريفي بر روي ميزبان          
از يك سو، و قرارگيري وند تصريفي كاوشـگر بـر روي ميزبـان              ) 2برآوردن اصل فرافكني گسترده   

Y خواهد بود) 2(به صورت ) 1(، برونداد آوايي ساختار بازنمايي شده در نمودار:  
                                                                    XP 
                               
                                                         ZP                X’ 
            
                                                                  YP 
                               
                                                                           Y+X 

 

  )1(سازي ساختار شكل   خطي:2شكل 
  

جاي مانده از هدف فرانهـشته و كاوشـگر فرونهـشته را              هاي به   رونوشتو  ،  )2(در شكل   
وي و پـسانح  ) فرانهـشت فاعـل   (از اين رو، روشـن اسـت كـه فراينـدهاي نحـوي              . كنند  بازنمايي مي 

بنـدي رابطـه تطـابق        هـاي واژگـاني در پيكـره        خوردن جايگاه اوليـه مقولـه       سبب برهم ) سازي  خطي(
  . شوند مي

هاي نحوي غير بنـدي همچـون گـروه           واژي در حوزه    هاي ساخت   3در سطح بينازباني، همپراشي   
هـايي    بانبراي نمونه، در ز   . شوند  تر يافت مي    تر و با فراوانيِ پائين      تعريف، در مقياسي كوچك     حرف

در شـمار و  (پراشـي بـا هـسته اسـمي      هاي صـفتي در هـم    هاي تصريفي وابسته    همچون عربي صورت  
 اسـت كـه در وجـوه مختلفـي از           4پراشي مصداقي از رابطه توافـق       گونه از هم   قرار دارند؛ اين  ) جنس

اي  ههمـه، گون ـ  با اين ). Baker, 2008; Norris, 2017(مطابقه قابل بازشناخت است /رابطه تطابق
همچـون  (ها    واژي بين هسته اسم و مالك در درون گروه اسمي، در برخي زبان              پراشي ساخت   از هم 
، قابل شناسـايي اسـت كـه از چنـد سـو             )6هاي تركي    و خانواده زبان   5اوگري-هاي خانواده فينو    زبان

كل پراشي، در ش ـ    اين نوع هم  . هاي تصريفي فعل و فاعل در حوزه بند است          پراشي صورت   مشابه هم 
خـورد؛ از ايـن رو، در        هـاي هنـدواروپايي بـه چـشم نمـي           هاي اسمي در زبـان      مند آن، در گروه     نظام

  . است ايراني كمتر به وجوه ساختاري و معرفي آن پرداخته شده هاي هاي متمركز بر زبان پژوهش
پژوهش حاضر بر توصيف و تحليل مطابقه مالك و هسته اسمي در درون گروه حرف تعريـف                 
                                                                                                                   
1 raising 
2 extended projection principle (EPP) 
3 covariation 
4 concord 
5 Finno-Ugric languages 
6 Turkic languages 
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در سـطح بنـد در      » فعـل و فاعـل    «تطـابق   /به اين منظور، نخـست مطابقـه      . ري متمركز است  تركي آذ 
هاي اين بررسي به معرفي و توصيف مطابقـه مالـك             تركي آذري بررسي شده و سپس در پرتو يافته        

 .شود با مملوك و تحليل و تبيين وجوه رفتاري اين نوع مطابقه پرداخته مي

  
  تطابق در حوزه بند. 3

هاي تصريفي فعل با شخص و شـمار فاعـل            به همبستگي شناسه  » مطابقه فعل با فاعل   «تي  اصطلاح سن 
چـه از آن بـا نـام          كه در بخش دوم مـشاهده شـد، آن          گونه  همان  . در درون بند خودايستا اشاره دارد     

شود، در واقع برآيند آوايي رابطه نحـوي تطـابق بـين كاوشـگر و هـدف                   مطابقه فعل با فاعل ياد مي     
نگـاه  (ترين گروه اسمي در دسترس است      حوزه بند، كاوشگر هسته زمان و هدف نزديك        است؛ در 

فرماني هسته زمان قرار دارد، گـروه    ترين گروه اسمي كه در حوزه سازه        نزديك)). 1(كنيد به شكل    
در واقـع،   .  است 1هاي مجهول و پادمفعولي     پذير در جمله    هاي معلوم و كنش     اسمي كنشگر در جمله   

هـا   پذير نمونه بارز رابطه تطابق در نحو زبان   كنش/بق بين هسته زمان و گروه اسمي كنشگر       رابطه تطا 
  . شود تلقي مي

ســتدي نحــوي ميــان كاوشــگر و هــدف اســت كــه در نتيجــه آن، هــدف  و رابطــه تطــابق داد
گذاري كرده و در مقابل كاوشگر مشخـصه حالـت           هاي فاي تعبيرناپذير كاوشگر را ارزش       مشخصه

گرا، مطابقه و حالـت دو روي يـك           به همين سبب، در برنامه كمينه     . كند  گذاري مي  زشهدف را ار  
هـا بـه      پراشي مطابقه و حالت در برخي از زبان         هم. پراشي هستند   شوند كه داراي هم     سكه قلمداد مي  

بـا ايـن وجـود، شـمار بـالاي          . هـا مـشهود نيـست       واژي آن   سـاخت /سبب عدم غنـاي نظـام تـصريفي       
يـابي بـه    پراشـي هـستند، و همچنـين تمايـل بـه دسـت         ها مطابقه و حالت در هـم         آن هايي كه در    زبان
هـاي    پراشي را برآيند تبادل مشخصه      شناسان زايشي را برآن داشته كه اين هم         هاي نظري، زبان    تعميم

از ايـن جنبـه، تركـي       . شـمول، فـرض كننـد       صوري در نحو، در نتيجه رابطه تطابق، به شكلي جهـان          
. پراشي مطابقه و حالت  نمـود آوايـي مـشهودي دارد             گيرد كه هم    هايي قرار مي    بانآذري در زمره ز   

نمـايي بـر روي       نمايي بـر روي فعـل و حالـت          از تركي آذري همبستگي مطابقه    ) 5(تا  ) 3(هاي    نمونه
  :دهند فاعل را به خوبي نشان مي

3. (mæn)      kitav-ı        ʔoxod-um 

  من         كتاب        -مف.خواند      ح-م.1

»                       .كتاب را خواندم) من(«  

                                                                                                                   
1 unaccusative 
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4. (sæn) dunan     mæn-ı      gurd-uʔ 
من      ديروز      تو        -مف.ديد    ح-م.2   

»                   ديروز من را ديدي؟) تو(«  

5. (mæn)     san-ı        gurd-um 
)         من(تو    -مف.ديد      ح-م.1  

»                      .تو را ديدم) من(«  

دار در مطابقـه كامـل بـا فاعـل قـرار             شود، فعل زمان    هاي بالا مشاهده مي     كه در نمونه    گونه  همان  
. هاي شخص و شمار فاعل بر روي آن نمايان است    هاي متناظر با مشخصه     دارد و از همين رو، شناسه     

. لــت فــاعلي بــا نمــود آوايــي صــفر قــرار دارددر ســوي ديگــر، فاعــل بنــدهاي مــورد اشــاره در حا
در / mæn-ı) /4(و در بنـد     ) بـا نمـود آوايـي صـفر       (داراي حالـت فـاعلي      ) 3(در بنـد    / mæn/فاعل

داراي ) 4(در بنـد    / sæn/بـه همـين ترتيـب، فاعـل         . نماي مفعولي است    جايگاه مفعول داراي حالت   
  .تداراي حالت مفعولي اس/ sæn-ı) /5(حالت فاعلي و در بند 

چه از ديدگاه نظري در تبيين مطابقـه فعـل بـا فاعـل بـسيار اهميـت دارد، موضـوعيت يـافتن                         آن
بـر پايـه   . اسـت ) مطابقـه (بندي و روابط ساختاري در برقراري رابطه تطابق و نمـود آوايـي آن              پيكره

    )3 (نمايي فاعلي بر روي فاعـل در جملـه   گرا، مطابقه فعل با فاعل و حالت      هاي نظري كمينه    پنداشت
 :برآيند رابطه تطابق به شيوه زير است

  
                                                              TP 
 
                                                  T[uΦ:, EPP]           vP 
 
                                                     mæn[Φ:1.SG, uCase:]     v’ 
                                        
                                                                         VP                 v 
                  
                                                                             kitavı             ʔoxod 

 
  تطابق هسته زمان و فاعل: 3شكل 

  
هاي فاي تعبيرناپذير بر روي ايـن هـسته كـاوش     به محض ادغام هسته زمان در ساختار، مشخصه   

حـوزه  . كننـد   هاي فاي تعبيرپذير باشد آغاز مي       خود را براي يافتن هدفي مناسب كه داراي مشخصه        
در اين دامنه، گروه اسمي كنـشگر در        . ي كاوشگر است  فرمان  قابل كاوش، در اين مقطع، دامنه سازه      

بـا  ) داراي مشخـصه تعبيرناپـذير حالـت   (تـرين هـدف فعـال     اي نزديك مشخصگر گروه فعلي پوسته 
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بنابراين، كاوش در اين مرحلـه متوقـف شـده و تطـابق صـورت               . 1هاي تعبيرپذير فاي است     مشخصه
را بـه صـورت اول شـخص مفـرد          ) اوشـگر ك(هاي تعبيرناپذير هـسته زمـان         گيرد؛ فاعل مشخصه    مي

كند، و در مقابـل هـسته زمـان مشخـصه تعبيرناپـذير حالـت را بـه صـورت فـاعلي                  گذاري مي  ارزش
ترين گروه    سپس مشخصه اصل فرافكني گسترده بر روي هسته زمان نزديك         . كند  گذاري مي  ارزش
دهد؛ بـه بيـان ديگـر،         يترين رابطه با هسته زمان قرار م        حرف تعريف را جذب و در موضعي      / اسمي

  . شود جا مي اي به مشخصگر گروه زمان جابه كنشگر از مشخصگر گروه فعلي پوسته
هــاي فــاي  ، مشخــصه2در پــسانحو و در بخــش صــورت آوايــي، بــه دنبــال فراينــد واژگــذاري 

 /um-/گذاري شده اول شخص مفرد بر روي هسته زمان به صورت وند تصريفي  تعبيرناپذير ارزش
/-ım /گزينـي ونـد تـصريف،     ويـژه تركـي آذري در ميزبـان    واژي زبـان  الزام سـاخت . يابند مي ودنم

. آورد واژي فـراهم مـي   انگيزه حركت وند تصريفي را به سمت هسته فعلي، به عنوان ميزبان سـاخت             
در . پـذيرد   اين گونه از حركت پسانحوي، پس از فرايند واژگذاري، از طريق فرونهـشت انجـام مـي                

ايند فرونهشت، محتواي آوايـي هـسته فـرازين بـه سـمت محتـواي آوايـي هـسته فـرودين                     جريان فر 
شـود؛ و از همـين روي اسـت كـه در پايـان ونـد                  واژي مـي    حركت كرده و دستخوش ادغام ساخت     

اي را    واژي ثانويـه    داد اين حركت، پديـده سـاخت      برون. شود  تصريفي بر روي فعل بند بازنمايي مي      
نماي كلي بنـد   ) 4(شكل  . شود  ياد مي » مطابقه فعل با فاعل   «سنتي از آن با نام      زند كه به طور       رقم مي 

  :گذارد را پس از اعمال ديگر فرايندهاي نحوي و پسانحوي به نمايش مي) 3(
 

                              TP             
                                                  T’  
                    mæn                     
                                          T [uΦ: , EPP]          vP 
 
                                                    [Φ:1.SG, uCase:NOM]            v’ 
                                                                  
                                                                                     VP              ʔoxud-v-
(T)um 
                  
                                                                           kitav             ʔ
 

  سازي خطي: 4شكل 

                                                                                                                   
ــصه     1 ــه مشخ ــا هندس ــشتر ب ــنايي بي ــراي آش ــان    ب ــابق در زب ــات تط ــاي و جزئي ــاي ف ــه    ه ــد ب ــاه كني ــي نگ ــاي ايران   ه

(Haghbin & Farkhondeh, 2013) و  (Karimi, 2017).  
2 lexical insertion  
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حركتـي  ) اي هسته فعلي پوسـته ( فرونهشت محتواي آوايي هسته زمان به سوي هسته گروه متمم
از . بنـدي اسـت   بندي ساختاري بند در بخش آوايي قابل صورت پسانحوي است كه با تكيه بر پيكره    

 1هسته است، عناصر واژگـاني ميـان دو هـسته تـداخل           -به-جا كه فرونهشت حركتي از نوع هسته        آن
، مــشاهده )6(بــراي نمونــه، در مثــال ). Arregi&Pietraszko, 2020(كننــد  جــاد نمــيآوايــي اي

اي در برقـراري تطـابق در      شود كه قرارگيري گروه قيدي در جايگاه افزوده گـروه فعلـي پوسـته               مي
اين خـود، گـواهي بـر       . كند  نحو و فرونهشت هسته زمان به سمت فعل در پسانحو تداخل ايجاد نمي            

  :بندي ساختاري در تعيين ميزبان وند تصريفي بر روي هسته زمان است هنقش كانوني پيكر
6. (mæn) dunæn ʔutubusun-æn   tehran-a  gedd-ım 

اتوبوس       ديروز       من                        -تهران            با-رفت      به-م.1  
                »                        .من ديروز با اتوبوس به تهران رفتم«

 در بخش     موضوع ديگري كه در ارتباط با نظام حالت و مطابقه در تركي آذري اهميت داشته و               
يابـد،   چهارم به هنگام بحث در مورد همـساني سـاختاري بنـد و گـروه حـرف تعريـف اهميـت مـي                      

ري از دهنـد، تركـي آذ   گونه كه شواهد ارائـه شـده نـشان مـي       همان. ضميرانداز بودن اين زبان است    
هـاي ضـميري در ايـن     واژي داراي نظام تصريف غني است، و به همين سـبب فاعـل            ديدگاه ساخت 

ها از طريـق ونـد تـصريفي بـر روي فعـل قابـل                 هاي فاي آن    زبان توان حذف دارند چرا كه مشخصه      
  .بازيابي است

 تكيـه  هاي كلي رابطه تطابق در نحو و مطابقه در بخش آوايي با     در اين بخش تلاش شد ويژگي     
به طـور مـشخص، نـشان داده        . بندي در تركي آذري شرح داده شود      -بر نظام حالت و مطابقه درون     

) هسته زمـان  (شد كه مطابقه فعل و فاعل در واقع برآيند آوايي رابطه ساختاري تطابق ميان كاوشگر                
تيجـه  مطابقه بـر روي فعـل در واقـع ن         /نمود وند تصريفي  . در درون بند است   ) مفعول/فاعل(و هدف   

واژي در   هـاي سـاخت     سازي بايـستگي    اي و برآورده    فرونهشت هسته زمان به سمت هسته فعل پوسته       
  .پسانحو است

  

  تطابق در حوزه گروه اسمي. 4
پردازيم كه در مطالعه نظام مطابقـه،       در اين بخش، به توصيف و تحليل شواهدي از تركي آذري مي           

.  در اين فرايندها از اهميت كانوني برخوردار استبندي نحوي دخيل   تطابق نحوي و بازنمايي پيكره    
هايي همچون مجاري و استونيايي و ضرورت نظري قائل شدن            مشاهده نظام حالت و مطابقه در زبان      

، زمينـه لازم  )واژي  ساخت(هاي بند و گروه اسمي در بازنمايي مطابقه           به همساني ساختاري فرافكني   
                                                                                                                   
1 interference 



311 / 1400، زمستان 41، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

از. توسـط پديـد آورد  ) Abney, 1987( وسـيلة آبنـي   براي طرح فرضيه گروه حرف تعريف را به
هايي است كـه در آن مطابقـه مالـك بـا مملـوك  جا كه دامنه تجربي اين فرضيه محدود به زبان          آن

نمود آوايي دارد، مشاهده و تبيين چنـين الگـويي درتركـي آذري بـر درسـتي ايـن فرضـيه گـواهي
.دهد مي

مطابقه مالك و مملوك. 1. 4
نمـا، در صـورت  كميت/صفت، عدد و ضمير اشاره    . پاياني است -رتركي آذري هسته  گروه اسمي د  

هاي زير بـه ترتيـب بـه صـورت انباشـتي،  نمونه. گيرند  حضور، به ترتيب قبل از هسته اسمي قرار مي        
:دهند گسترش فرافكني گروه اسمي را نشان مي

7. maʃən
ماشين
8. qædeme maʃən 
ماشين     قديمي

9. ʔutʃ   (dana)         qædeme   maʃən
سه)    رابط شماري(ماشين       قديمي     

10.  owu  ʔutʃ   (dana)         qædeme   maʃən
سه        آن)  رابط شماري(ماشين       قديمي       

 درهـاي اسـمي     بـسته پـيش از سـاير وا       كه مالك در گروه اسمي حضور داشته باشد،         در صورتي 
:گيرد جايگاه نخست قرار مي

11. Muhsenı(n)  owu  ʔutʃ   (dana)         qædeme   maʃən-(i)e
سه       آن              محسن)    رابط شماري(ماشين        قديمي     

»ماشين قديمي محسن) عدد(آن سه «
از منظـر. شود كه مالك در ابتداي گـروه حـرف تعريـف قـرار دارد               مشاهده مي ) 11(مونه  در ن 

اسـم. تجربي، نكتة مهم، تغيير صورت آوايي مالك از يك سو و هسته اسمي در سوي ديگر اسـت                 
 دسـتخوشe(i)- با پسوند maʃən و هسته اسمي ı(n)- در جايگاه مالك با پسوند  Muhsenخاص  

.اند شدهافزايش صورت آوايي 
تـر  جايگزين نماييم، نمايي كامل را با ضماير شخصي) 11(گونه كه اسم مالك در  نمونة  همان

بـراي سـهولت در مـشاهده تغييـرات(گـردد     واژي مالك و هسته اسمي آشـكار مـي          از تنوع ساخت  
هـاي اسـمي صـفت، عـدد و ضـمير  واژي در صورت مالك و هسته اسمي، از تكرار وابـسته            ساخت
):شود  پرهيز مياشاره



 ... ملاولي و / آذري حالت و مطابقه در تركي : همساني ساختاري بند و گروه حرف تعريف/  312

12. mæn-ım  owu  ʔ uč (dana)  qædeme  kitav-ım                          
» آن سه كتاب قديمي من«      

      sæn-ıy(n)                                            kitav-ıy(n) آن سه كتاب قديمي  «
»                                تو  

     ʔuno-y(n)                                            kitav-ı »  آن سه كتاب قديمي او   «
                                        
      biz-ım                                                 kitav-ımız آن سه كتاب قديمي  «

»                                  ما  

      siz-ıy(n)                                              kitav-ı(n)z آن سه كتاب قديمي  «
»                               شما  

     ʔular-ı(n)                                            kitaf-ları آن سـه كتـاب قـديمي     «
»                                   آنها  

 

نمايانگر آن است كه گروه اسمي در جايگـاه مالـك حالـت             ) 12(صيغگان  تنوعات صوري در    
در مقابـل،   . يابـد   بـر روي مالـك تجلـي مـي        / ın/ı(n)-/نمـاي     پذيرد كه به صورت حالت      ملكي مي 

هـاي شـخص و       پراشـي بـا مشخـصه       وندهاي تصريفي مطابقه را در هـم      ) كتاب/ (kitav/هسته اسمي 
در گروه اسـمي   » اسم با مالك) هسته(مطابقه «در تركي آذري    به بيان ديگر،    . پذيرد  شمار مالك مي  

  .در تناظر با مطابقه فعل با فاعل در حوزه بند قرار دارد
  
 همساني ساختاري و تطابق ملكي. 2. 4

گـرا، مـصداق تطـابق نحـوي كاوشـگر و             هاي مالك و مملوك، در برنامه كمينه        پراشي مشخصه   هم
گرا مطابقه و حالت دو روي يك سـكه      در برنامه كمينه    .1هدف در حوزه گروه حرف تعريف است      

شوند؛ به تعبيري نظري، مطابقه و حالـت برآينـد محاسـباتي يـك فراينـد واحـد در نحـو                       قلمداد مي 
بندي ساختاري، كه در      شود كه همان پيكره     بيني مي   شت نظري، پيش    انگا  با اين پيش  .  هستند 2محض

                                                                                                                   
شود كه از آن با  ها يافت مي هاي صفتي و ضمير اسم در زبان  بين هسته اسم و وابستهواژي اي از همپراشي ساخت گونه 1

بـدون توجـه   . واژي يا نحوي بودن فرايند توافق ندارند    شناسان در مورد ساخت     زبان. شود  ياد مي ) concord(نام توافق   
 در شكل سرنمون آن عبارت است از به هاي نظري در باره حوزه فعاليت فرايند توافق، از ديد توصيفي، توافق به دغدغه
) 7(هاي  كه داده همان گونه. هاي صفتي هسته اسمي و وابسته) و نه شخص  (هاي شمار و جنس       گذاري مشخصه   اشتراك

واژي با هسته اسم را بـه نمـايش    هاي صفتي در گروه اسمي آذري هيچگونه توافق ساخت  دهند، وابسته   نشان مي ) 12(تا  
  .  گذارند  نمي

2 narrow syntax 
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پذيرد، در فرايند مطابقه اسم و        گروه زمان انجام مي   /روه بند بستر آن مطابقه فعل و فاعل در حوزه گ        
ســاني ســاختاري  مالــك در حــوزه گــروه حــرف تعريــف هــم برقــرار باشــد، و از ايــن رهگــذر هــم

  . گردد هاي گروه زمان و گروه حرف تعريف تقويت و تاييد مي فرافكني
تركي آذري كـه در آن      شده، بازنمايي ساختار نحوي گروه حرف تعريف          گفته  بر اساس موارد    

 :پذيرد به صورت شكل زير است مطابقه اسم و مالك صورت مي

                                                         DP 
                                   
                                               D[uΦ, EPP]         NP 
                                                
                                                            mæn[Φ:1.SG, uCase:]    N’ 
                                    
                                                                                          N 
                                                                                        kitav 

  ساختار نحوي گروه حرف تعريف تركي آذري: 5شكل 
 

، در اين تحليل، داراي همـساني سـاختاري بـا سـاختار             ))5(شكل  (ساختار گروه حرف تعريف     
روه حـرف تعريـف و گـروه زمـان مبتنـي بـر              بند است؛ به بيان ديگر، فرافكني هر دو گ        /گروه زمان 

بنـدي سـاختاري      است؛ بنابراين، برقراري تطابق در هر دو حوزه مبتنـي بـر پيكـره             ) 1(ساختار شكل   
به صورتي آشكار، در ساختار بالا، هسته نقشي حرف تعريف ، همچون هـسته زمـان                . واحدي است 

از همـين روي،  . افكني گسترده استهاي فاي تعبيرناپذير و مشخصه اصل فر      در بند، داراي مشخصه   
فرمـاني خـود بـازي        هسته حرف تعريف به محض ادغام در اشتقاق، نقش كاوشگر را در دامنه سازه             

هـاي فـاي متنـاظر و تعبيرپـذير،      كاوشگر حرف تعريف براي يافتن هدفي فعال بـا مشخـصه   . كند  مي
 بـا آن وارد رابطـه       گر گروه اسـمي را رصـد كـرده و           حرف تعريف مالك در مشخص    /گروه اسمي 
    .شود تطابق مي

گروه اسمي مالك در مشخصگر گروه اسمي، در همان رابطه ساختاري با هسته حرف تعريـف                
اي با هسته زمـان در آن قـرار           گيرد كه گروه اسمي كنشگر در مشخصگر گروه فعلي پوسته           قرار مي 

هاي فعال به كاوشـگر       دفترين ه   بندي، گروه اسمي كنشگر و مالك نزديك        در هر دو پيكره   . دارد
در تكميل نماي همساني ساختاري تطابق،گروه اسمي مالك به عنوان يك عبارت ارجـاعي              . هستند

هاي فاي تعبيرپذير است؛ اين هدف همچنين بـه جهـت دارا بـودن مشخـصه حالـت                    داراي مشخصه 
ناپذير كاوشـگر   هاي فاي تعبير    هدف مشخصه /با برقراري رابطه تطابق، مالك    . تعبيرناپذير فعال است  

كنـد؛ در مقابـل، كاوشـگر مشخـصه حالـت             گـذاري مـي     را بـازبيني و ارزش    ) هسته حرف تعريف  (
گذاري  اين وضعيت معادل ارزش   . كند  گذاري مي   هدف را به صورت ملكي بازبيني و ارزش       /مالك
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هاي تعبيرناپذير فاي زمان توسط كنشگر و در مقابل دادن حالت فاعلي بـه كنـشگر توسـط  مشخصه
به طور كلي، كاوشگر هسته زمان حالت فاعلي و كاوشگر حرف تعريـف حالـت. سته زمان است  ه

همزمان با تطابق، مشخصه اصل فرافكني گـسترده بـر روي كاوشـگر،. دهد  ملكي به هدف خود مي    
ترين رابطه با كاوشگر قـرار جا و در موضعي     ترين سازه حاوي مشخصه حرف تعريق را جابه         نزديك

جـايي و قـرار گـرفتن مالـك در  ند برآوردن مشخـصه اصـل فرافكنـي گـسترده جابـه           دهد؛ برآي   مي
حركـت مالـك در جهـت بـازبيني مشخـصه اصـل فرافكنـي. مشخصگر گروه حرف تعريف است    

كننده قرارگيري مالك در جايگـاه  گسترده و باز ادغام آن در مشخصگر گروه حرف تعريف تبيين          
حـرف/سـاختار گـروه اسـمي     .  تركـي آذري اسـت     ها در گـروه حـرف تعريـف         نخست توالي واژه  
:جايي مالك به صورت زير خواهد بود تعريف پس از جابه

DP 

mænım          D’ 

D[uΦ: 1.SG EPP]     NP 

[Φ:1.SG, GEN]     N’ 

N 
kitav 

جايي مالك حرف تعريف پس از جابه/گروه اسميساختار : 6شكل 

گذاري شـده  هاي تعبيرناپذير فاي ارزش     اكنون، در پسانحو، پس از فرايند واژگذاري، مشخصه       
پوشي از  با چشم . يابند  بر روي كاوشگر هسته حرف تعريف به صورت وند تصريفي نمود آوايي مي            

طابقه فعل با فاعـل و ونـدهاي مطابقـه اسـم بـاهاي آوايي، وندهاي م اي از تغييرات و دگرگوني      پاره
:دهند اي يكسان و همسان را تشكيل مي مالك مجموعه

13. gedd-ım »رفتم           «
gedd-ey »             رفتي«
gedd-ı »                رفت«
gedd-ıx/k »1»         رفتيم

با وند تصريفي اول شخص جمع در) ıx/ -ık-(صورت آوايي وند تصريفي اول شخص جمع در مطابقه فعل با فاعل 1
هـاي خـانواده تركـي بـه دليـل ماهيـت پيونـدي خـود و اسـتفاده زيـاد از زبـان . تفاوت دارد)  ız-(مطابقه اسم با مالك    

هاي كامل  همگوني. شناختي متعدد در مرز تكواژها هستند        قواعد واج  واژي واژگان داراي    وندافزايي در ساختار ساخت   
در مـورد بـالا و مـوارد. شمار در اين خانواده زباني هـستند      بي  هاي واجي   هاي تبديل   رو از نمونه    رو و پس    و ناقص، پيش  
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      gedd-(ey)ız »رفتيد«
      gedde-læ(r) »رفتند«

14. kitav-ım »كتابم         «
      kitav-ey »          كتابت«
      kitav-ı »            كتابش«
      kitav-ım-ız »    كتابمان«
      kitav-ey-ız »     كتابتان«
      kitaf-lærı »      كتابشان«

واژي وندهاي مطابقه در بند و گروه اسمي با اين تحليل قابل تبيين است كـه در ساختهمساني  
اي هـاي فـاي تعبيرناپـذير بـر روي هـسته      هر دو حوزه، اين وندها، در واقع، بازنمايي آوايي مشخصه    

گـذاري هـاي فـاي تعبيرپـذير ارزش        نقشي هستند كه در نتيجه تطابق با يك هدف واحد با مشخصه           
.اند شده

گونه كه وند تصريفي بر روي هسته زمان، به دنبال واژگذاري در پسانحو، در طـي فراينـد  همان
شود، ونـد تـصريفي بـر روي  فرونهشت به سمت هسته گروه فعلي حركت كرده و به آن پيوسته مي            

هسته حرف تعريف نيز به منظـور ميزبـان گزينـي در اثـر فرونهـشت بـه سـمت هـسته گـروه اسـمي
برآيند آوايـي حركـت هـسته حـرف تعريـف بـه. 1شود   كرده و به آن منضم مي      حركت) مملوك(

آورد كه در اصطلاح سنتي با عنوان مطابقه هسته اسم با مالـك از  هسته اسمي وضعيتي را فراهم مي     
در واقع، مطابقه فعل با فاعل نمود ساختواژي تطابق نحوي ميان هسته زمان و فاعـل. شود  آن ياد مي  

واژي تطـابق نحـوي ميـان  به همين شكل، مطابقه مملوك با مالك نمود سـاخت         . در سطح بند است   
واژي وند مطابقه بـر  بنابراين توزيع ساخت  . هسته حرف تعريف و مالك در سطح گروه اسمي است         

گزينـي پـسانحوي  در واقع نتيجه ميزبان   ) در سطح گروه اسمي   (و مملوك   ) در سطح بند  (روي فعل   
ست؛ به بياني ديگر، نقش فعل در مطابقه درون بند و مملوك در مطابقهوندهاي تصريفي ا  ) آوايي(

شـكارا بـه نظـردر مـورد بـالا، آ  . سازي در تنوعات صوري تكواژهـا قابـل شناسـايي اسـت     ديگر، ردپاي قواعد همگون 
شـده) شـدگي  پيـشكامي ( شـدگي  دسـتخوش پيـشين  ) ım(در مجاورت وند ) ıx/ ık(در وند )  x/k(رسد كه واج  مي
. باشد

مراتبي اشـتقاق يافتـه ساختار سلسله) Embick & Noyer, 2001(لازم به گفتن است كه بر اساس امبيك و نوير 1
پـس از تكميـل. مچنان در دسـترس فراينـد فرونهـشت قـرار دارد    در نحو محض پس از فرايند واژگذاري در پسانحو ه     

شود و از آن پس ساير فرايندهاي پـسانحوي همچـون جابجـايي  سازي مي   مراتبي خطي   فرايند فرونهشت، ساختار سلسله   
.شوند شده اعمال مي هاي خطي بر زنجيره) local dislocation(موضعي 
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واژي بـراي بـازنمون       اي سـاخت    اي جهت فراهم نمودن پايه      درون گروه حرف تعريف نقش واسطه     
  :آوايي وندهاي تصريفي است

                                                           DP 
  
                                            mæn-ım          D’ 
                                
                                                        [uΦ: 1.SG EPP]   NP 
                                                
                                                                     [Φ:1.SG, GEN]     N’ 
                                    
                                                                                                 N+D 
                                                                                                 kitav-ım 

  وندهاي تصريفي) آوايي(گزيني پسانحوي  ميزبان: 7شكل 
  
  هاي نظري بيني پيش. 3. 4

تحليل ارائه شده در خصوص همساني ساختاري گروه حـرف تعريـف و گـروه زمـان در برقـراري                    
آزمـايي   بينـي نظـري را بـه دنبـال دارد كـه قابـل راسـتي        كم، سه پيش تطابق، در  تركي آذري دست   

هـاي فـاي بـر روي         كه مطابقه مملوك با مالك را نتيجه آوايي مشخـصه            گونه  نخست، همان . هستند
شود كه هـسته حـرف تعريـف شـرايط تجـويز        بيني مي   كاوشگر حرف تعريف در نظر بگيربم، پيش      

 هـاي   گونه كه هسته قـوي زمـان در زبـان           همان. ساختاري و بازيابي ضمير ناملفوظ را برآورده سازد       
) pro(ضمير نـاملفوظ    ) شخص و شمار  (و بازيابي   ) حاكميت(انداز شرايط تجويز ساختاري     -ضمير

، هسته حرف تعريـف نيـز، طبـق تعريـف،     )Rizzi, 1986, Camacho, 2013(آورد  را فراهم مي
بينـي را   هاي حرف تعريف تركـي آذري ايـن پـيش    بايست همين شرايط را برآورده سازد؛ گروه       مي

تواند هم به صورت ضـمير نـاملفوظ و هـم             به بيان ديگر، در تركي آذري، مالك مي       . كنند  تأييد مي 
  :1ضمير آشكار حضور داشته باشد

15.  a. sæn-ı(n) kitav-yı(n)                »  كتـاب تـو«              a’. (pro) 

kitav-yı(n) »    كتاب تو«  

        b. ʔular-ı(n) kitaf-ları              » هـا  كتـاب آن«              b’. (pro) 

kitaf-ları »ها كتاب آن«  

بـا مالـك برآينـد    ) مملـوك (بيني دوم به اين صورت است كه، چنانچه مطابقه هـسته اسـم           پيش
                                                                                                                   

هـاي ايرانـي، همچـون فارسـي،      در زبـان . هاي ايراني قـرار دارد  اير زباناين وضعيت در تقابل با وضعيت موجود در س      1
  كتابمان ما/*كتابمان/ كتاب ما:  در توزيع تكميلي قرار دارند) وابسته(بست ملكي  ضمير ملكي و پي
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گزينـي  هاي فاي بر روي هسته حرف تعريف و سپس فرونهشت آن به منظور ميزبان               آوايي مشخصه 
 بين هـسته حـرف تعريـف و هـسته اسـم دربه سمت هسته اسم باشد، محتواي آوايي اقلام واژگاني        

يابد كه فرونهشت فرايندي  جا اهميت مي    بيني از آن    اين پيش . فرونهشت وند نبايد تداخل ايجاد كند     
آوايي است كه در پسانحو، پس از واژافزايي، بـر روي سـاختارهاي نحـوي عمـل كـرده و موجـب

به بيان ديگر، فرونهشت حركت. شود اي مي هاي پاياني هسته  هاي واژگاني زير گره   جايي مقوله   جابه
بنابراين، با توجه به حـساسيت فراينـد. فرماني دارد   اي است كه بر آن سازه       يك هسته به سمت هسته    

فرونهشت به ساختارهاي نحوي و نه توالي خطي اقـلام واژگـاني، قرارگيـري افـزوده صـفتي مـابين
كنـد تـداخلي ايجـاد نمـي   ) نهـشت فرو(در حركـت   ) مملـوك (هسته حـرف تعريـف و هـسته اسـم           

)Embick&Noyer 2001:(
16. Muhsen-ı(n)  bowok    kitav-ı

محسن-مل.كتاب      بزرگ    ح-م.3
»كتاب بزرگ محسن«

17. biz-ım   bowok  kitav-ımız
ما-مل.كتاب   بزرگ  ح-ج.1

»كتاب بزرگ ما«
بـر اسـاس. اسـت  1وم دلالت بر عدم تبعيت فرونهشت از محدوديت حركـت هـستهبيني س   پيش

اي كـه بـر آن تـرين هـسته   بايست از طريـق نزديـك   حركت هسته، حركت هر هسته مي محدوديت
در شكل امروزين آن، شـرط). Travis, 1984, Dékány, 2018(فرماني دارد  انجام پذيرد  سازه

همين اثرات محدود     2پيوند كمينه  جـا كـه فرونهـشت  در مقابـل، از آن    . كنـد   كننده را تـضمين مـي     ،
اشـتقاقات3آوايـي اسـت و بنـابراين شـرط گـسترش ريـشه            /حركت هسته به هسته از نوع پسانحوي      

گونـه كـه در نمونـه زيـر  همـان . كند  نحوي بر آن مترتب نيست، از شرط حركت كمينه پيروي نمي          
نما و ضمير اشاره تـداخلي  كميت/هاي نقشي شمار    شود، حضور هسته    مشاهده مي )) 9(تكرار نمونه   (

.كنند در فرونهشت هسته حرف تعريف به هسته اسم ايجاد نمي
18. Muhsen-iy(n) ouyu ʔutʃ (dana)  qædeme  maʃən-(i)e

سه       آن                محسن)    عدد(ماشين          قديمي      
»آن سه ماشين قديمي محسن«

 Abney, 1987; Longobardi, 1994; Preminger(هاي متعارف نظري  بر اساس انگاشت

1 head movement constraint 
2 minimal link condition 
3 root extension condition 
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2020; Ritter, 1991( هـاي عـدد و ضميراشـاره را  فرافكنـي  ، عدد و ضمير اشاره به ترتيب هـسته
ساختاري گروه اسمي، در ميانة هسته اسـم و1ي نقشي در نقشه نگاري    ها  اين هسته . دهند  تشكيل مي 

:گيرند قرار مي) 19(هسته حرف تعريف، به صورت 
19. [DP D > DemP > NumP > NP]

گونـه كـه در  كه فرونهشت وند تصريف از محدوديت ساختاري حركت هـسته، آن            در صورتي 
ونـد تـصريف يـا بـه صـورت) 18(مونـه  كرد، انتظار داشتيم در ن نحو محض برقرار است پيروي مي   

و يا پـس از حركـت بـه) 20a(كرد    هاي مياني بر روي مملوك نمود پيدا مي         انباشتي به همراه هسته   
بـر روي آن قـرار) هـسته ضـمير اشـاره و يـا هـسته عـدد       (فرماني خود     سمت اولين هسته تحت سازه    

).20b, c(گرفت  مي
          20a. *Muhsen-iy(n) (dana)  qædeme  maʃən-(i)e-ouyu-ʔutʃ  

          20b. *Muhsen-iy(n) ouyu-(i)e ʔutʃ (dana)  qædeme  maʃən 

          20c. *Muhsen-iy(n) ouyu ʔutʃ-(i)e (dana)  qædeme  maʃən

هاي عدد و ضميراشاره به همراه وند تصريف از يك سو، و عدم قرار گيـري  عدم انباشت هسته  
هاي مياني از سوي ديگـر، دلالـت بـر عـدم پيـروي فرونهـشت از شـرط ر روي هستهوند تصريف  ب  

بـا توجـه بـه اينكـه ايـن حركـت از نـوع پـسانحوي و. دارد) محدوديت حركت هسته (پيوند كمينه   
هـاي آوايي است، اين مسئله امري طبيعي و سازگار با انگاره دستوري مفـروض در اشـتقاق زنجيـره         

.زباني است

يريگ نتيجه. 5
اين پژوهش به بررسي مطابقه مملوك با مالك در درون گروه اسمي و ترسيم مختـصات نحـوي و

با مالك و نمود آن بـه) مملوك(مطابقه هسته اسم    . واژي آن در زبان تركي آذري پرداخت        ساخت
بنـدي سـاختاري و  وسيلة وندهاي تصريفي بر روي هسته اسمي زمينه مناسبي را براي بررسي پيكـره             

واژي و  هـاي سـاخت     تحليـل ويژگـي   . آورد  اسـمي پديـد مـي     -وكارهاي دخيل در مطابقه درون    ساز
نحوي مطابقه مملوك با مالك نشان داد كه مطابقه در درون گروه اسمي مبتني بر رابطـه تطـابق در

بندي است كه مطابقه فعـل بـا فاعـل  بندي ساختاري قابل صورت     نحو محض است و بر همان پيكره      
از سوي ديگر، بر پايه شواهدي از پيـروي نكـردن فرونهـشت ونـدهاي. زند  ا رقم مي  در سطح بند ر   

ــزوده    ــداخل اف ــدم ت ــه و ع ــد كمين ــصريفي از شــرط پيون ــد ارزش  ت ــاي صــفتي در فراين ــذاري ه گ

1 cartography  
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واژي رابطه تطابق     هاي فاي استدلال شد كه مطابقه مملوك با مالك در واقع برآيند ساخت              مشخصه
بنابراين، تحليل . فرماني اين هسته است ف و سازه مالك در حوزه سازه  نحوي ميان هسته حرف تعري    

واژي نتيجه رابطه تطابق در نحو اسـت و صـرف نظـر از نـوع                  دهد كه مطابقه ساخت     ها نشان مي    داده
بندي ساختاري كـه تطـابق        كه مطابقه در آن برقرار است، پيكره      ) گروه اسمي /گروه زمان (فرافكني  

هـاي    كسان است و اين امر به نوبه خود دلالت بر تقارن ساختاري فرافكنـي             شود ي   در آن تعريف مي   
 . نحوي مختلف دارد
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